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   بحران چند وجهی وانسان گرایی نوین     

  ابتدأ باید تفکرتقلیل گرایانه را رد کنیم    

   وقتی هشداربه واقعیت مبدل می گردد    

تصفیه های ایدئولوژیک وحذف دگراندیشان                     
  وقتی عشق جای خود را به قیمت می دهد                 

  چگونگی موضعگیری درین دنیای آشفته                
  مزایای رویکرد تجربی                 

  وجهی بوضعیتی اشاره دارد که درآن یک واقعۀ ناگها        بحران چند       
    (اقتصادی،اجتماعی،روانی،محیطی و...)نی وشدید،ابعاد گوناگون    
     جامعه را تحت تأثیرقرارداده ونیازمنداقدامات اسا  یک سازمان یا      
  ها همزمان     . این بحرانسطوح مختلف میباشد همآهنگ درسی و      
       مؤثرآنها به برنامهمدیریت  فرصت تلقی گردیده و تهدید و بگونۀ       

                                                ویژ بستگی دارد.  ریزی ستراتیژیک و درک عمیق پیچدگی شان                                                
       بودن، ناگها    بعدی چند وجهی عبارتند از: بحران چند ابعاد وگیها           

روال        فراترازنیازباقدامات  تهدید وفرصت، ،وغیرقابل پیشتینینی           
          پیشبینی   ند:میشمار مدیریت بحران چند وجهی را چنین بر عادی.           

           بگونۀ خلاصهبارسازی. بازیابی و وپیشگیری،پاسخگویی سریع،                            
        پنداشته شده که   یپیچیده ای  ند وجهی بمثابۀ یک چالشچبحران         
            نگاه یت آن نیازمندازابعادمختلف بیک سیستم حمله میکند ومدیر          

              وجهی" دیگر،"بحران چند بسخن  ستراتیژیک می باشد. جامع و             
                  با همزمان ووضعیتی است که درآن چندین بحران مختلف بگونۀ                  

                      مجموع از ترکیبی آنها بسیارفراتر دهد واثر تعامل پیچبده رخ می                     
                 برمأهیت آنهاتأکیدمیدارد. اثرات هربحران بصورت جداگانه بوده و                

اصل"چند بحرانی"را بمثابۀ توصیف شبکه برخی ازمحافل،۲۰های پسین سدۀ  همه بخاطردارند که درامتداد سال     
که جهان هستی ما را تهدید می نماید، معرفی نمودند. درمقطع زمانی یادشده ممکن بودفجایع بهم پیوسته  ایی از     
انکارنا ی ما بواقعیتدرکُل وبمفهوم وسیع کلمه، برای همه بمثابۀ یک هشدارعمل نماید، اما ازهمان زمان ببعد،      
ۀ محیط زیست،ضدونقیض گوییهای سیاسی،معضلاتبشریت با تلاقی بحران های فزایندپذیری مبدل گردیده است.      

حالت آن، بمثابۀ  بهترین  یادشده، در بحران چندگانۀ  .دوری و وجودی موأجه می باشآاقتصادی، نوآوری های فن     
آبشاری می ماند. مجموعه ای ازعلل وعوامل نانوشته درهم تنیده وتأثیرات موجی وتغییرات اقلیمی منجربآوارگی      
همکاری جهانی را تضعیف  بیگانه هرأسی وملی گرایی دامن زده،به ومهاجرت های اجباری میگردد که  انسان ها     
اعتماد گردیده و باقتداربین بردن  ابری اقتصادی، سبب ازنموده وفروپاشی محیط زیست را تسریع می نماید. نابر     
مجموع، راه حل هایی را ارائه نموده، اما مشکلات وخشونت دامن می زند. نوآوری های تکنولوژیکی، درگرایی      
گردجوامع ازهم پاشیده، الگوهای کاری بی ثبات وگفتمان عمومی نیز تحریف جدیدی را نیزایجاد می نمایند، چه،      
یده است. درگیری های مسلحانۀ جدید،بحران های فزایندۀ سلامت روان وعقبگرد دموکراتیک،پدیده های مجزایی     
تقابل ورویا رویی با اینهمه پیچیدگی ها بمنظورنبوده،بلکه نشانه هایی ازیک گسست عمیق ترسیستمی میباشند.      
  مدل های که با نظم وانضباط های سختگیرانه وکرنقطۀ پایان گذاشته شود.نهادهای ما فابتدأ باید به کاستی های ت   
باشند.ما خطی علت ومعلول ازهم مجزا شده اند، بیش ازاین بمنظوردستیابی باهداف مورد نظراصلن مناسب نمی     



بپذیرد ومحدودیت های درک به رویکردی نیازمندیم که شبکه ها وروابط راآنچنان که هستند،بشناسد،تناقض ها را     
تشخیص دهد،رویکردی که دقت انتقادی را با شهود اخلاق وبصیرت علمی را با نیش شاعرانه ترکیب نماید، را  ما    
  با فروتنی با پیچیدگی ها روبروشویم. باید  

، وآنرا بمثابۀ هومانیسممشترک ما تمرکزنموده همچنین به چیزی عمیقترنیازداریم،بدیدگاهای جدیدی که برانسانیت     
تجدید شده بنامیم،هومانیسمی که درامتداد زمانی دورۀ رنسانس متولد گردیده وکرامت را درقلب فعالیت های هنری    
با پیشرفت ارزش های عقل، آزادی، برابری وپیشرفت درعصرروشنگری، هومانیسم. اما همزمان وفکری قرارداد    
بعُد  راه خود را گم کرد وفرد را برسیارۀ زمین برتری داد، فتوحات استعماری وکالا سازی بی وقفه را توجیه کرد و    
أ شده، ارزش فروتنی را احیأ می کند. این انسان گرایی، کراآگاهی مشترک ما زدود. انسان گرایی احی را ازمعنوی     
این باشد. می بدیگران وابسته  جامعۀ مشترک یک  کند که هرفرد در اذعان می رابطه مندی قرارداده و مت را در    
فرهنگی را تشویق  تنوع سطح جهانی عمل می کند، نگهداری ازمحیط زیست، گفتگوی معنوی و گرایی در انسان    
نماید. ایناما رشته های علمی را بربنیاد اخلاق مشترک بنأ می  این انسان گرایی، علم را رد نمی نماید، نماید. می    
نوآوری را بصورت پیشگیرانه هدایت می نماید. مقصد این، بلکه کند به فنآوری با ترس نگاه نمی انسان گرا  یی،    
مسیرهای جدیدی را بسوی آینده بگشاییم. بحران های امروزی  پناه ببریم، بلکه باید نیست که به احساس دوگانه     
معنأی انسان تعریف  معنأ، مانع نیستند، بلکه فرصت هایی بمنظور بازمحیط زیست، زوال دموکراسی و فرسایش     
می باشند.  بودن درکنارهم    

ازوضعیت کنونی بشریت داساده لوحانه پنداشت، چه، امید ما ریشه درآگاهی اینهمه را نباید بمثابۀ خوشبینی های     
خواهد آمد، بلکه اطمینان باین  آب بدر "امید، اعتقاد باین نیست که چیزی خوب از نوشت: رد. چنانچه اسلاوهاول     
حتا درمؤاجهه با تاریکی، می توانیم آب درآید، منطقی است." است چیزی یا موردی، صرف نظرازاینکه چگونه از    
رگیرندۀب این ارزش ها در دارند.انسان ریشه  زیرا ارزش های انسان گرایانه درذات خودنور را بارمغان بیآوریم،     
، مسؤلیت هایی که با آزادی همراه هستند، درک  متقابل، مصؤنیت، سیا، کرامتوابستگی متقابل پیچیدگی،  درک     

یکپارچه می شود. بجای مبارزه با کسانی که مخرب عمل می کنند، باید با عشق مخالفت تنوع زیستی و ست تمدن    
باین اعتماد داشته باشیم که هرانسانی امکانات رسیدن به ارزش های انسان بگیریم و ، باید آنها را درآغوش کنیم    
سراسر جهان، بویژه در میان جوانان ببینیم، آنها از حال حاضر می توانیم این بیداری را در گرایانه را دارد. ما در    
اجرای زراعت ازعدالت، حفظ خرد بومی، ایجاداقتصادهای فیمینیستی،، بمنظورحمایت ابزارهایی که دراختیاردارند    
بین ادیان استفاده می نمایند. آنها با رد دوگانگی های کاذب بین عقل واحسأس، تحلیل و احیأ کننده وتقویت گفتگو    

همدلی، انسانیت وطبیعت، تجسم یک انسان گرایی تجدید شده می باشد.    
بحران مستلزم دگرگونی فر ن یتوان با اقدامات یا شعارهای منفرد مورد برررسی قرارداد. انمی بحران چندگانه را     
راه اندازی  ارزش ها است. بهمین دلیل است که ما عمیقن از اخلاقی، تولد دوبارۀ آگاهی جمعی، نهادها و هنگی و    
افظان خرد، دلگرم شده ایم. آنها بجای ح جهانی انسان گرایی، گردهمآیی متفکران، رویأپردازان، رهبران و مجمع     
جهان زخمی تأسف کنند، خواهند پرسید که انسان بودن در ازخطراتی که با آنها روبروهستیم، ابراز ناینکه صرف    
، بازاندیشی واحیأ کنیم.به چه معنأست وچه چیزی را می توانیم ترمیم    
بگیریم. بگونۀ نمونه، نظر توانیم همان پرسش ها را در چه به پاسخ های قطعی نخواهیم رسید، اما حداقل می اگر   
وشفقت بنأ کنیم؟ چگونه می توانیم آموزش را برکنجکاوی    
چگونه می توانیم اقتصادهایی بسازیم که بجای استثمار، زندگی را تأیید کنند؟    
کنیم؟تعریف چه داستان هایی می توانیم بمنظورپبوند مجدد انسان ها با محیط طبیعی و    

پس گیری احساسات نشانۀ ضُعف نبوده، بلکه داده می شود، باز درجهانی که عقلانیت فنی برعمق عاطفی ترجیح     
منبع قدرت پنداشته می شود.     
ما به ذهن هایی نیازداریم که احساس می نمایند وقلب هایی که فکرمی کنند. باید شجاعت خود را جمع کنیم تا بگذا    
بحرکت درآورد. احساس وعقل دشمن نیستند. وقتی با هم ادغام گردند، این ترکیب بسیارقدرن ما را ریم رنج دیگرا    
  تمند ترازهریک به تنهایی است.   
بربحران های چند جانبه غلبه نخواهیم کرد، اما نمی توانیم رویکرد تکنوکراتیک حاکم برما بدون چند جانبه گرایی     
نیزحفظ نماییم. ما بیک چندگرایی انسان گرایانه نیازداریم که فراگیر، مشارکتی ومبتنی بریی های جهانی را آگردهم    
ومسؤلیت مشترک باشد. اقدامات اقلیمی باید فراترازامورمالی وعلمی باشد. کاهش انتشارگازهای کاربن دایاعتماد     



شیوۀ زندگی خود در یستی محافظت نموده وتنوع ز . ماباید ایکوسیستم را بازسازی کنیم، ازاکساید کافی نمی باشد    
زمین را تغییردهیم.     
همه چیز را حل نمی کند، اما بما یک قطب نمأ می  سیارۀ ماست. انسان گرایی نو در نهایت، معیار آگاهی  آب وهوأ    
   دهد.  
بمعنأی پذیرفتن پیچیدگی ها وآن مراقبت نماییم. این  فتح جهان، باید یاد بگیریم که از پس ازسده ها تلاش بمنظور    
بهترین چیزهایی است که ما را انسان می کند.وبازیابی     
بحران معنأ وهویت سبب قبیل فروپاشی نظم جهانی، شگاف های فرهنگی و بحران چند وجهی دردنیای امروزی از    
گرایی نوین" یا "احیأی معنویت"ال "انسان بشده، بدن  تا انسان  مدرن که از ایدئولوژی های غرب نا امید گردیده     
را درپی داشته (هدویتبازگشت به مفاهیم نجات بخش مانند منجی گری)م باشد؛ این بحران ها، ظهورمجدد ادیان و    
وجهان را به"پسا سکولار"و"نظام چند قطبی" درحال گذارسوق داده است که درآن انسان ها بدنبال هؤیت ومعنأی     
عمیقتری می باشند.      
انسان مدرن با ازدست دادن چارچوب های سنتی، با پرسش های اساسی درمورد هدف زندگی وهؤیت خود مؤاجه     
چه، شکست ایدئولوژی های سیکولاردر پاسخگویی به نیازهای معنوی بشر، این بحران را تشدید کرده می باشد.     
است.     
بخاطرما باشد که فروپاشی نظام تک قطبی وظهورناسیونالیسم جدید، نظم جهانی را درحالت بی ثباتی و چند قطبی     
قرار داده است. ناتوانی جهان گرایی در ایجاد یک هؤیت واحد و بروز شگاف های عمیق فرهنگی، باین بحران دا    
من زده است.     
معاصر گونگی ارائۀ پاسخ به بحران بایست یاددهانی بعمل آید که انسان چ مجددن دربارۀ "انسان گرایی نوین" و    
"عصرسکولار" به "عصرپسا سکولار" در حال  حرکت است، جایی که معنویت دوباره نقش محوری پیدا کردهاز    
بازیابی ازراه حل های صرفن بشری،گرایش به مفاهیم"منجی گری"بمثابۀ راهی بمنظوردرماندگی اما بدلیل  است.    
معنأ افزایش یافته است.     

ناشی  از بحران های  نامید، پاسخی به محدودیت ها و نیز نوین که می توان آنرا "هومانیسم نوین" اتسان گرایی     
مادی گرایی تأکید داشت. ویژگی های اصلی آن عبارتند بوده که عمدتن برعقلانیت و مدرن  انسان گرایی سنتی یا     
ی وجودی به تمرکزبرکلیت انسان که برخلاف روان کاوی سنتی یا رفتارگرایی، به منحصربفرد بودناز: ارزش ها    
وکلیت وجودی فرد تأکید دارد.     
کُل انسان، خلاوجودی  برگیرندۀ تأکید برتجربیات زمان حال، ارزش  بمفهوم وسیع کلمه، در ارزش های وجودی     
قیت، آزادی وتوانایی فرد برای حل مشکلات خود می باشد.      
یافتنباصل تلقی می گردد که انسان گرایی نوین  باین مفهوم  أ بمثابۀ ارائۀ پاسخی به "بحران معنأ"جستجوی معن    
اهمیت منحصزبفردی قایل بوده وآنرا برای سلامت روان حیاتی می پندارد.معنأ درزندگی     
اما به تلاش بمنظور برقراری ارتباط  میان ابعاد مختلف وجود انسان )مادی، معنوی واجتماعی( و ایجاد یک نگاه     
جامع تر بهستی را می توان رویکردهای فراترازماده نامید.    
درواقع ناکُلی درمورد یادشده همینقدرباید گفت که بحران چند وجهی مدرنیته وانسان گرایی نوین، درنتیجه گیری     
أ وهؤیت دردنیای سکولارشده است که بانفی ابعاد قدسی ومتافزیکی، انسان را درخلأ قرارداده وشی ازبحران معن    
منجربه چالش های عمیق فلسفی، اجتماعی وفرهنگی شده اما همزمان بدنبال پاسخ های جدید درقالب "انسان گرا    
ل آزادی و خود تعینی انسان  می باشد، اما با گسست از سنت ها،است که هرچند بدنبا یا "پست مدرن" یی نوین"    
خود به بحران  جدیدی درزمینۀ اخلاق، معنأ وهؤیت دامن زده است و این چرخه بدنبال  یافتن  نظام های ارزشی     
جدید یا بازگشت به معنأی ریشه ای تردرتمدن معاصرمی باشد.     

 

رساییت ۲۰۲۵ماه دسامبرسال  ۱۴خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۴ماه قوس سال  ۲۳یکشنبه     


